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مادة5 برنامة شورای ملی مقاومت ایران
در مورد حقوق مليتها:

ارضي  تماميت  پايداري  است‌كه  بديهي 
و وحدت ملي اين ميهن دقيقا در رابطه 
و  عناصر  تمامي  حقة  حقوق  احقاق  با 
بخشهاي تشكيل‌دهندة آن است. به اين 
مفهوم  به  داخلي  خودمختاري  ترتيب، 
و  شاخه‌ها  همة  از  مضاعف  ستم  رفع 
جميع  تأمين  و  وطنمان  ملي  تنوعات 
حقوق و آزادي‌هاي فرهنگي و اجتماعي 
و سياسي برای آنها در چارچوب وحدت، 
تجزيه‌ناپذير  يكپارچگي  و  حاكميت 

كشور ضرورت جدي دارد.
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مقدمه

 ایران سرزمینی است با اقوام مختلف فارس و کرد و ترک و بلوچ و عرب 
و ترکمن؛ هر یک با زبان و آداب و رسوم خاص خودشان.

اقوام  بر جغرافیای چهار فصلش،  این است که علاوه  به  ایران  زیبایی 
مختلفی را هم در خودش جای داده است. اما، در این سرزمین زیبا 
ستم مضاعف، يعني ستم دوچندان و دو برابر، هم در كار بوده و هنوز 
و  است كه در حاكميت شاه  اين  از ستم مضاعف  منظور  هم هست. 
شيخ، يك بار همة مردم ايران از هر قوم و نژاد و با هر دين و مذهب، 
اعم از زن و مرد، تحت سركوب و ستم هستند، یکبار هم، مثلا به‌خاطر 
جنسيت يعني زن‌بودن، كه تقريبا نصف مردها حساب مي‌شوند و يكبار 
هم، به‌خاطر مليت و قوميت، دست دوم محسوب مي‌شوند و تحت‌ستم 

مضاعف قرار مي‌گيرند. از جمله:
ـ از حق آموزش و تحصيل به زبان مادري‌شان محروم هستند؛

 از این‌که آزادانه طبق آداب و فرهنگ و سنتهاي خودشان زندگي كنند، 
محروم هستند؛

ـ به‌طور سيستماتيك از ادارة امور داخلي خودشان هم محروم نگه‌داشته 
شده‌اند؛



از این‌که  ادارة امور داخلي خودشان ندارند.  ـ ارگان قانونگذاري براي 
باشند،  داشته  به‌عهده  را  خودشان  منطقة  انتظامي  امور  و  انتظامات 

محروم هستند؛
كردستان،  يا  بلوچستان  مثلا  آنها،  منطقة  در  سيستماتيك،  به‌طور   
سرمايه‌گذاري كمتري صورت گرفته و توسعة اقتصادي و  اجتماعي آنها، 
يك مدار، عقب‌تر است. درواقع، بهتر است بگوييم عقب‌تر نگهداشته 

شده‌اند، چون دست دوم محسوب شده‌اند.
پس، صورت مسأله اين است كه در عين حفظ تماميت ايران؛ در عين 
حفظ تماميت ارضي و يكپارچگي و وحدت ملي، براي رفع ستم مضاعف 
و براي این‌که هيچ ايراني دست دومي وجود نداشته باشد، چه بايد كرد؟

جوابهاي شاه و شيخ به اين سوال روشن است و در عمل آزموده شده و با 
يك نگاه به تاريخ صد سالة معاصر ايران مي‌توان دريافت كه جز سركوب 
و ستم مضاعف چيزي نبوده است. شاه و شيخ نه‌فقط كمترين حقي 
براي اقوام مختلف ايران قائل نبودند و نيستند؛ نه‌فقط رفع ستم مضاعف 
يكپارچگي  و  ارضي  تماميت  و  ملي  وحدت  لازمة  و  ملزوم  و  لازم  را 
با برچسب  را هم  این موارد  بلكه هرگونه حق‌طلبي در  نمي‌دانستند، 

تجزيه طلبي سركوب كرده‌اند.
انقلاب  پیروزی  اول  سال  در  کرد  جوانان  جنایتکارانة  اعدام  تصاویر 
ضدسلطنتی، از اذهان پاک نشده؛ محرومیت مضاعف مردم کرد هنوز 
هم بیداد می‌کند و همه‌روزه خبر کشته‌شدن کولبران محروم منتشر 
درد  به  را  آزاده‌یی  ایرانی  هر  دل  که  بی‌پایان،  رنجی  و  درد  می‌شود؛ 

می‌آورد.
 اما، در ایران آینده و در ایران پس از سرنگونی آخوندها، چگونه با این 

مسأله برخورد خواهد شد.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت ایران، در 

گردهمایی بزرگ مقاومت در ویلپنت پاریس )۹ تیر۱۳۹۷( گفت:
»ما به پی‌ریزی جامعه‌یی فرا‌می‌خوانیم که تار و پودش آزادی،‌ دموکراسی 



تبعیض  و  وابستگی  و  استبداد  با  برابری است؛ هم‌چنین، مرزبندی  و 
جنسی و قومی و طبقاتی است. ما از برابری زن و مرد؛ از حق انتخاب 
آزادانة پوشش؛ از جدایی دین و دولت؛ از خودمختاری ملیتها؛ از تساوی 
حقوق سیاسی و اجتماعی کلیة افراد ملت ایران؛ از لغو اعدام؛ از آزادی 
انجمن‌ها،  اتحادیه‌ها،  آزادی  از  اجتماعات،  و  مطبوعات  احزاب،  بیان، 

شوراها و سندیکاها دفاع کرده‌ و دفاع می‌کنیم.
طرح ۱۲ماده‌یی شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران، 
از جامع‌ترین  اعلام شده، هنوز هم یکی  که ۳۵سال پیش تصویب و 
ایران غیراتمی، در  آزاد، یک  ایران  الگوهای جهانی است. و سرانجام، 

همزیستی مسالمت‌آمیز، با همکاریهای منطقه‌یی و بین‌المللی است.
این است سیمای یک جایگزین دموکراتیک در برابر حاکمیت آخوندی 

و هر‌گونه دیکتاتوری«.
 این تصویر  فردای ایران با خانم مریم رجوی و شوراي ملي مقاومت 

ايران است.
كه  ايران،  کردستان  خودمختاري  براي  مقاومت  ملي  شوراي  طرح 
معرفی  جهانی  الگوهای  جامع‌ترین  از  یکی  را  آن  رجوي  مریم  خانم 
کرد، چیست؟ چه موادی دارد؟ پیشینه‌اش چیست و در چه شرایطی 
به‌تصویب رسیده است؟ آيا يك طرح خلق‌الساعه است يا در رنجها و 
مبارزات و رزم و خون فرزندان ايران زمين ريشه دارد؟ آيا مشتي الفاظ 
يا رديف‌كردن كلمات خوب در كنار هم است يا محصول يك پروسة 

مبارزاتي مشخص؟
اين کتاب تلاشي برای پاسخ به همين سوالات است.
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فصل اول ـ پيشينه‌ها
ابتداي حاكميت خميني در سال1357  به  بايد  پيشينة طرح خودمختاري  در مورد 

برگشت.
ساير  مثل  هم  كردستان  شاه،  رژيم  سقوط  از  بعد  و  انقلاب ضدسلطنتي  جريان  در 
مناطق و استانهاي ايران قيام كرده بود. اما، بهار آزادي در كردستان خيلي زودگذر 
بود. چون هنوز يك ماه نشده، درگیری‌ها و سركوب در اواخر اسفند همان سال شروع 

شد و بي‌وقفه ادامه پيدا كرد كه تا همين امروز هم ادامه دارد.
در ابتداي انقلاب ضدسلطنتي، خميني عجله داشت كه جمهوري اسلامي را سريعا به 
رفراندوم بگذارد و درحالی‌که در اوج محبوبيت بود، به قول خودش با »نه يك كلمه 
رفراندومی  اين‌رو، سريعا  از  بگذراند.  مردم  تصويب  از  كلمه كمتر«،  نه يك  و  بيشتر 
را ترتيب دادند که فقط در آن دو گزینه وجود داشت: جمهوری اسلامی، آری یا نه! 
و  دقيقا، چيست  اسلامی،  از جمهوری  بود که منظورش  نکرده  اما خمینی مشخص 
چه محتوايي دارد. عامة مردم هم نمي‌دانستند كه او قصد دارد حكومت آخوندي و 

ولایت‌فقیه را تحت‌نام اسلام، قالب کند.
براي آشنايي با نظرگاه و رويكرد خميني و جوابهايش به مسائل مختلف از يك طرف، 
و شناخت مواضع مجاهدين به‌عنوان آنتي‌تز خميني، كه بعدا در شوراي ملي مقاومت 
و برنامه و مصوبات آن مدون شد، به بخش زیر از صفحة ۳۶۵ به بعد كتاب »استراتژي 

قيام و سرنگوني« نوشتة آقای مسعود رجوی )درسال ۱۳۸۸( ارجاع می‌دهیم:
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مي زد  دم  اسلامي«  »حكومت  از  ايران،  به  آمدن  از  قبل  10روز  تا  »خميني 
و كلمة جمهوري و حاكميت جمهور مردم براي او بسيار نامأنوس بود. شعار 
وحدت‌گرايانة او، »همه باهم« نيز، به دور از ميدان عمل مبارزاتي و عاري از 
از معرفي شوراي به‌اصطلاح  بود.  آلترناتيو مشخص  برنامه و  ارائة خط‌مشي و 
مخفيانه،  آبان1357،  نيمة  در  آن  از  قبل  دوماه‌ونيم  كه  دولتي هم  و  انقلاب 
تشكيل داده بود، طفره مي‌رفت و آن را از ميليونها مردمي كه در خيابانها براي 

او شعار مي‌دادند، قويا، مخفي نگه مي‌داشت.
در سوم بهمن1357روزنامه‌هاي آن زمان، نخستين گفتگوي او را با خبرنگاران 
ندارد«  وجود  »ديكتاتوري  آن  در  این‌که  و  اسلامي«  »حكومت  دربارة  ايراني 
منتشر كردند. به  برخي سوال و جوابها و دجاليتي كه در آن موج مي‌زند، توجه 
كنيد: »سوال: ...آيا اعضاي كميتة شوراي انقلاب اسلامي و دولت قبلا معرفي 

خواهد شد يا نه؟
جواب: ...در بهشت زهرا راه خود را اعلام مي‌كنيم و حرفهايي را كه بايد مقدمتا 

زد، خواهم زد.
سوال: حضرت آيت‌الله ممكن است بفرماييد شكل طبقاتي اين كميتة اسلامي 
چگونه خواهد بود و آيا نمايندهي‌ي از طبقة كارگر و روشنفكر در آن خواهد بود 

يا اكثريت اعضاي كميته از روحانيون خواهند بود؟
نماينده  طبقات  ساير  مثل  روحانيون  بود.  نخواهد  روحانيون  از  نخير  جواب: 

خواهند داشت.
سوال: ممكن است خطوط اصلي اين حكومت اسلامي را در زمينه‌هاي اقتصادي، 

اجتماعي و سياسي بفرماييد؟
جواب: اين‌ها اموري نيست كه بتوانم آن را براي شما تشريح كنم...

سوال: منظورم اين است كه در حكومت اسلامي ملي‌شدن صنايع قطعي خواهد 
بود يا هنوز معلوم نيست و آيا ابزار توليد در دست دولت خواهد بود؟

جواب: آن‌هم بايد مورد مطالعه قرارگيرد.
سوال: در مورد آزادي بيان و عقيده، شما چه حدودي را در نظر داريد و آيا فكر 

مي‌كنيد بايد محدوديتهايي قائل شد؟
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است.  آزاد  چيز  همه  بيان  نباشد،  ملت  حال  به  مضر  چنان‌چه  اگر  جواب: 
چيزهايي آزاد نيست كه مضر به حال ملت ما باشد.

سوال: آيا فكر مي‌كنيد گروههاي چپ و ماركسيستهايي كه در ايران هستند...
خميني قبل از پايان سوال خبرنگار، جمله او را قطع مي‌كند و جواب مي‌دهد: 
اگر مضر به حال ملت باشد جلوگيري مي‌شود و اگر نباشد، فقط اظهار عقيده 

باشد، مانعي ندارد.
امور كشور  در  آيا  بود؟  اسلامي چگونه خواهد  زنان در حكومت  نقش  سوال: 
شركت خواهند داشت؟ مثلا آيا وزير خواهند شد، البته اگر استعداد و لياقت 

نشان بدهند؟
جواب: اين‌ها بسته به اين است كه حكومتي كه پيش می‌آيد تكاليف را معين 

كند. الان وقت اين حرفها نيست.
سوال: چون من را به‌عنوان يك زن پذيرفته‌ايد، اين نشان‌دهندة اين است كه 
نهضت ما، نهضتي مترقي‌ست، ولي ديگران كوشيده‌اند آن را عقب‌مانده نشان 
دهند. فكر مي‌كنيد آيا زنان ما حتما بايد حجاب داشته باشند؟ و مثلا روسري 

روی سر داشته باشند؟
جواب: اما این‌که شما را پذيرفتم، بنده شما را نپذيرفتم، شما آمديد اين‌جا و 

من نمي‌دانستم شما مي‌خواهيد بياييد اين‌جا كه پذيرفتم...
چگونه  ارضي  مالكيت  به‌خصوص  و  اسلامي  حكومت  در  مالكيت  فكر  سوال: 

خواهد بود؟
جواب: اين‌ها بعدها روشن خواهد شد.

سوال: به نظر شما وضع روزنامه‌ها چگونه بايد باشد؟
جواب: روزنامه‌هايي كه مضر به حال ملت نباشند و روزنامه‌هايي كه نوشته‌هايشان 

گمراه‌كننده نباشد، آزادند.
سوال: براساس نامه‌ها و تلفنهايي كه مي‌شود، بعضي‌ها مي‌گويند كه ما از زير 

چكمة استبداد به زير نعلين استبداد مي‌رويم.
كه  سالهاست  مي‌زنند،  را  حرفها  اين  كه  آنها  هستند.  شاه  عمال  آنها  جواب: 
مي‌زنند و اين‌ها را شاه به آنها ديكته كرده است و آنها به شما مي‌گويند، براي 
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این‌که بخواهند شاه را برگردانند. به آنها بگوييد شاه ديگر برنمي‌گردد و شما 
اگر حكومت اسلامي را ببينيد خواهيد ديد كه ديكتاتوري در اسلام اصلا وجود 

ندارد«.
***

را  بازرگان  زیر،  به شرح  پیامی  تهران طی  به  ورود  از  بعد  روز  خميني چهار 
در 16بهمن57 به‌عنوان نخست‌وزير دولت موقت معرفي كرد و مهمترين كار 
اين دولت را انتخابات مجلس مؤسسان شمرد: »ما به‌واسطة اتكا به اين آراي 
عمومي كه شما الان مي‌بينید و ديديد تاكنون كه آراي عمومي با ماست و ما 
را به‌عنوان زعامت بفرماييد يا به رهبري همه قبول دارند از اين جهت ما يك 
دولتي را معرفي مي‌كنيم؛ رئيس دولتي را معرفي مي‌كنيم موقتا دولتي تشكيل 
بدهد كه هم به اين آشفتگيها خاتمه بدهد و هم يك مسألة مهمي كه مجلس 
مؤسسان است؛ انتخابات مجلس مؤسسان را درست كند و مقدمات او را درست 
كند و مجلس مؤسسان تأسيس بشَد و همين‌طور مجلس انتخابات هم درست 
بشَد. لهذا ما دولت موقت را تعيين كرديم و از خداي تبارك و تعالي میخوام 
كه توفيق بدهد به آقاي مهندس بازرگان كه اين مأموريت را به وجه احسن 

انجام بدهد«.
روز بعد متن مكتوب حكم نخست‌وزيري بازرگان هم منتشر شد. در اين حكم 
يعني  15بهمن۱۳۵7،  قمري،  هجري  سال1399  6ربيع‌الاول  تاريخ  به  كه 
به  نوشته شده است، خميني خطاب  تهران  به  روز ورود خميني  در سومين 
بازرگان، كه او را »مأمور تشكيل دولت موقت« كرده است، مي‌گويد: »ترتيب 
ادارة امور مملكت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت دربارة 
تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس مؤسسان از 
مجلس  انتخاب  و  جديد  نظام  اساسي  قانون  تصويب  جهت  مردم  منتخبين 

نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد را بدهيد«.
بنابراين دولت موقت علاوه بر ادارة امور جاري كشور، سه وظيفه دارد:

1ـ انجام رفراندوم دربارة تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي؛
2ـ تشكيل مجلس مؤسسان جهت تصويب قانون اساسي؛
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3ـ انتخاب مجلس نمايندگان ملت.
هم  و  رفراندوم  هم  22بهمن،  در  شاه  رژيم  سقوط  از  قبل  هفته  يك  پس 

»جمهوري اسلامي«، از پيش تعيين‌تكليف شده بود.
خميني: »به مجرد این‌که اين نظام به‌هم بخورد جايگزين آن را ما داريم. و 
يك نظام اسلامي؛ جمهوري اسلامي متکی به آراي عمومي و متكي بر قوانين 

اسلام«.
»آن چه  كرد:  اعلام  اسفند   9 روز  در  خميني  هم،  22بهمن  از  بعد  هفته  دو 
اين‌جانب به آن رأي مي‌دهم جمهوري اسلامي است... نه يك كلمه زياد و نه 

يك كلمه كم«!
روز بعد، پس از رسيدن به قم، بلادرنگ، گفت: »آنها كه در نوشته‌جاتشان از 
جمهوري دم مي‌زنند، جمهوري فقط، يعني اسلام نه؛ آنها مي‌خواهند باز همان 

مصايب را با فرم ديگه براي ما به‌بار بياورند«.
خميني  4خرداد58  در  خزانه  در  مجاهدين  بزرگ  ميتينگ  از  قبل  روز  يك 
براي  و  دموكراتيسم  و  دموكراسي  نفي  براي  و  آمد  به صحنه  هم شخصا  باز 
حرف  كه  اسلامي  دموكراتيك  جمهوري  و  دموكراتيك  اسلام  آببندي‌كردن 
مجاهدين بود و بازرگان هم از آن حمايت كرده بود، گفت: »هر كس جمهوري را 
بخواهد دشمن ماست براي این‌که دشمن اسلام است. هر کس پهلوي جمهوري 
اسلامي، دموكراتيك بگذارد اين دشمن ماست. هر کس جمهوري دموكراتيك 
بگويد، او دشمن ماست. براي این‌که معلوم است اسلام را نمي‌خواهد، ما اسلام 

را مي‌خواهيم«.

پنج روز بعد از آن‌که در 9اسفند57 خميني جمهوري اسلامي‌اش را با حكمِ 
نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر، اعلام كرد، بيش از يك ميليون نفر 
از مردم تهران در 14اسفند به مزار مصدق شتافتند. پدر طالقانی كه نخستين 
سخنران بود، با بياناتي بسيار رسا و شيوا از مصدق به‌عنوان »مرد ملّت« و »مرد 
نهضت« تجليل كرد و این‌که چگونه مانند حضرت موسي در دربار يا پيرامون 
دربار قاجار بزرگ شد اما تحول پيدا كرد و مرد ملّت شد. مانند پزشكي ماهر بر 
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روي نقطة درد انگشت گذاشت كه همان نفت و ملي‌كردن آن بود. »نام او براي 
دشمنان ملت وحشت‌انگيز بود«.

»در مقابل ملت مثل خاك خضوع مي‌كرد... اما در مقابل استعمار قوي انگليس 
كه سيطره اش تمام دنيا را گرفته بود، مثل شير مي غريد«...

كاشاني  با  خودش  خصوصي  ديدار  يك  از  خاطرهي‌ي  هم‌چنین  طالقانی  پدر 
را نقل كرد و گفت، روزي كه گفتگو بود در بين مردم كه كاشاني از زاهدي 
در  او  ايشان.  منزل  رفتم  »پنهاني  است  كار  در  توطئهي‌ي  و  مي‌كند  حمايت 
تعارف جلو من  به‌عنوان  داشت  در دست  از خربزه  بريدهي‌ي  بود.  تنها  اتاقش 
گرفت. گفتم حضرت آقاي آيت‌الله دارند زير پايت خربزه مي‌گذارند. مواظب 
باش! گفت اين‌طور نيست من حواسم جمع است...« ) کتاب مجموعه گفتار 
پدر طالقانی سخنرانيهاي عمومي صفحه 29 تا 47 انتشارات سازمان مجاهدين 

خلق ايران مرداد1359 تهران(.
به تفصيل توضيح داد كه چگونه شيطان و هواي نفس  ـ پدر طالقانی سپس 
باعث جداشدن كاشاني از مصدق گرديد و اين طبعا براي دارودستة خميني 

بسيار گزنده بود.
وقتي پس از پدر طالقانی نوبت به من رسيد، از جانب مجاهدين در برابر يك 
را  نظر خميني  مورد  اسلامي«  جواب »جمهوري  تهران  مردم  از  نفر  ميليون 
از طرف دولت،  دادم و گفتم: »تصويب آن در شكل رفراندوم پيش‌بيني‌شده 
از پيش محرز است«. اما، »ما مي‌گوييم جمهوري اسلام بله، ولي سوء‌استفادة 
ارتجاعي از اسلام نه. بر همين اساس فكر مي‌كنيم كه خصايص ضداستعماري، 
ضدديكتاتوري و ضد‌ارتجاعي  اين جمهوري، كه بايستي حافظ حق و حقوق 
مبرم‌ترين  مي‌كنند،  زندگي  كشور  اين  سراسر  در  كه  باشد  مردمي  تمامي 
نهايت  در  بايد  به‌خصوص  جمهوري  اين  كه  است،  جمهوري  اين  خصايص 
عدل بلكه بيشتر و در نهايت قسط، تمام آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي را در 
مورد طبقات و نيروهاي مختلف افاده كند. هم‌چنین، تأكيد بر نقش اجتماعي 
مستضعفين و طبقات محروم كارگر و دهقان  جامعه را در صدر برنامة خويش 
قرار بدهد. والا، بديهي است كه برحسب بيان صريح سورة »ماعون«: »اگر منع 
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ماعون نموده يا به‌اصطلاح آلات و ابزار زندگي و توليد و منافع آنها را منحصر‌به 
قشر و طبقة به‌خصوصي بكنيم. تكذيب دين و تكذيب اسلام است«.

ارتجاع  با  آن  مترادف‌كردن  و  اسلام  از كلمة  به سوءاستفادة خميني  توجه  با 
داشتيم كه  او عمد  مقابل  نقطة  در  ما  بهره‌كشي،  و  ديكتاتوري ولايت‌فقيه  و 
و  ضداستثماري  و  ضداستبدادي  كه  اسلام  اصيل  روح  و  واقعي  محتواي  بر 
مبشر آزادي است، تأكيد كنيم. به‌اين ترتيب، خميني را به‌لحاظ ايدئولوژيك 

خلع‌سلاح و دجاليت او را افشا مي‌كرديم و او از همين، به‌غايت، مي‌سوخت.

رويارويي با خميني بر سر رفراندوم
رژيم  بين  را  رفراندوم  بود كه شركت‌كنندگان در  اين  دجاليت ديگر خميني 
سلطنتي و جمهوري اسلامي مخير مي‌كرد. بنابراين، در برابر تبليغات شبانه‌روزي 
خميني و دستجات چماقدار و »حزب‌اللهي« او كه به‌تازگي ميدان‌دار شده و 
در همه جا عربده مي‌كشيدند »حزب، فقط حزب‌الله ـ رهبر، فقط روح‌الله«، 
مجاهدين بار ديگر در 27اسفند57 دربارة »رفراندوم و نحوة استقرار جمهوري 
اسلامي« اعلام كردند كه: »اسلام و جمهوري اسلامي، صرفنظر از هر پيشوند 
و پسوند، براي سازماني كه از آغاز حامل يك رسالت مكتبي بوده است، البته 
كمال مطلوب است. مشروط بر این‌که آن‌چه به‌نام اسلام ارائه مي‌كنيم، حقيقتا 
اسلامي و به دور از هر شائبة شرك‌آميز استبدادي و استعماري و استثماري 
باشد؛ اسلامي پاك، مردمي و مبرا از جعليات، زنگارها و رسوبات طبقاتي قرون 
و اعصار، والا بديهي است وجدانهاي آگاه و انقلابي مسلمانان هرگز سوءاستفاده 

ارتجاعي از نام اسلام را روا نخواهند داشت«.
رفراندوم  در  مطروحه  »سوال  نيز:  اسلامي  جمهوري  استقرار  شكل  مورد  در 
رژيم سلطنتي  مورد سرنوشت  در  نظرخواهي  به  كه  آن‌جا  تا  پيش‌بيني‌شده، 
اگر  زيرا  است...  منتفي  و  بي‌مورد  اساسا،  مي‌شود،  مربوط  آن  نبود  و  بود  و 
به‌گورسپردن لاشة سلطنت هنوز محل سوال و ترديد باشد معلوم نيست كه به 
چه مجوزي و در كادر چه نظامي دولت مهندس بازرگان معرفي شده و به كار 
پرداخته است؟ البته، اگر قبل از روي كارآمدن دولت مهندس بازرگان چنين 



برای خودمختاری کردستان ایران

20

دربارة طرح شورای ملی مقاومت  

سوالي مي‌شد، باز مي‌شد محملي براي آن ساخت ولي اكنون مثل اين است 
بارها و  آقا،  بگيرد! مگر خود  اجازه ورود  بعد  بازكند و  را  اول درب  كه كسي 
بارها، در پاريس بر حقوق عموم طبقات و نيروهاي مردم داير بر حق انتخاب 
و اظهار‌نظر آزاد همگان، تأكيد نكرده‌اند؟ پس چرا بايد طوري عمل شود كه 
رژيم  ميان  را فقط  ما  ايجاد كند كه  را  اين شبهه  و  نداشته  انعكاس درستي 
آيا ما دوست داريم كه  سلطنتي و جمهوري اسلامي مخير كرده‌اند و لاغير. 
بر فرض هم كه كسي با جمهوري اسلامي موافق نباشد، با دادن رأي مخالف 
این‌که  يا  شود؟  قلمداد  آن  موافق  و  گرويده  سلطنتي  طاغوتي  رژيم  به‌جانب 
با ما نيست ضد ما و عليه ماست؟ يا مي‌خواهيم سايرين  معتقديم كه هركه 
را وادار كنيم كه از ترس سلطنت، به اكراه و اجبار به جمهوري اسلامي رأي 
بدهند؟... بنابراين، به اعتقاد ما و بر حسب اين قاعدة روشن و صريح اسلامي كه 
»هيچ‌گونه انتخاب و قرارداد و عقدي كه در آن اجبار روا شده و از ابراز تمايل و 
ارادة آزاد افراد و گروههاي انساني، به نحوي از انحا، ممانعت شده باشد، معتبر 
و اصيل نيست، از دولت آقاي مهندس بازرگان تقاضا مي‌كنيم ترتيبي اتخاذ 
نمايند كه امكان انتخاب آزاد هر شكل از حكومت براي هر فرد يا گروهي در 

نظرخواهي، وجود داشته باشد«.
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رودرروی خمینی
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فصل دوم: ردرروي خميني
مجاهدين، از همان ابتدا، رودرروي خميني و جمهوري به‌اصطلاح اسلامي او برخاستند. 
اين را، به‌وضوح، هم در كف خيابانها و صحنة سياسي نشان دادند و هم در بيانيه‌یي دیده 
می‌شود كه مجاهدين در 27اسفند57، با عنوان »انتظارات مرحله‌یی از جمهوری اسلامی‌ـ 

برنامة مرحله‌یی و انتظارات حداقلی که از جمهوری اسلامی داریم« منتشر کردند:
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بیانیة مجاهدین دربارة رفراندوم و انتظارات مرحله‌یي و حداقل از جمهوري اسلامي، 
در نشریة »پیام خلق«، شمار ة4 به تاریخ ۱۲ فروردین ۵۸ نیز، درج گردید. )توجه 

می‌دهیم که در آن زمان نشریة مجاهد وجود نداشت(.
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مجاهدین در اين بيانيه، رفراندوم باسمه‌یي خميني را به چالش کشیدند و انتظارات 
مرحله‌یی‌شان را، پیشاپیش، از نظام جدید اعلام كردند. در بخشی از این بيانية مفصل 
در مورد رفع ستم مضاعف و خودمختاري اداري هموطنان ستمزدة کرد، به‌مثابه یکی 

از »انتظارات مرحله‌یی حداقلی از جمهوری اسلامی« چنین آمده است:
»...‌رفع ستم مضاعف از همة شاخه‌ها و تنوعات قومی و ملی وطنمان در کلیة 
استانهای کشور و تأمین جمیع حقوق و آزادیهای فرهنگی و سیاسی برای آنها، 

در چارچوب وحدت و یکپارچگی تجزیه‌ناپذیر کل کشور.
بدیهی است که پایداری وحدت این میهن، دقیقا در رابطه با احقاق حقوق حقة 
تمامی عناصر و بخشهای تشکیل‌دهندة آن است. این نکته‌یی است که درک 
آن جایی برای هیچ سوء‌تفاهمی مبنی بر این‌که مثلا خودمختاری اداری داخلی 
اعتقاد  به  باقی نمی‌گذارد. اصولا  هموطنان ستمزدة کرد مقدمة تجزیه است، 
اصلی سنجش  معیارهای  از  یکی  “ملیتها”  مسألة  با  برخورد  نحوة  مجاهدین، 
و  وحدت‌گرا  حکومت  یک  توحیدی  و  مردمی  و  انقلابی  مشروعیت  و  اصالت 
موحد اسلامی است. اگر، چنان‌که در دوران علي عليه‌السلام ديده مي‌شود، هيچ 
شائبة استثماري و برتري‌جويي و ستم ملي در كار نباشد، اختلافات و تضادهاي 
قومي و ملي )ميان عرب و عجم يا ميان ترك و كرد و امثالهم ...(، تدريجا، حل 
شده و به جانب وحدت ميل خواهد نمود. حال این‌که هرگونه فقدان روحیة 
توحيدي و وحدت‌گرا، كه در چشمداشت‌هاي طبقاتي تجسم ميي‌ابد، مسأله 
را لاينحل ساخته و به سمت تعارض و قهر خواهد راند؛ همان چشمداشت‌هاي 

استثماري، كه جامعه را به طبقات متخاصم و ناسازگار تقسيم مي‌كند.
توجه  به‌ویژه  و  کردستان  در  قهرمانمان  مردم  مبرم  توجه  باید  همین‌جا،  در 
مبارزان و روشنفکران دلیر آن سامان را، چنان که خود نیز می‌دانند، مجددا به 
این نکتة حیاتی جلب نمود که بایستی در مسیر مبارزات عادلانة خود یک‌دم 
از پیوند ریشه‌یی میان ناسیونالیسم انقلابی و ترقیخواه کرد با ناسیونالیسم کل 

خلق قهرمان ایران غفلت نورزند«.
*** 

آقای مسعود رجوی در كتاب »استراتژي قيام و سرنگوني«، دربارة رويارويي با خميني 
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بر سر رفراندوم جمهوري اسلامي چنین می‌نویسد )صفحه ۳۷۷(:
برگه‌هاي نظرپرسي در رفراندوم جمهوري اسلامي  »در روز 9فروردين1358 
به   و  سابق  رژيم  تغيير  به  داشت  حق  کس  هر  برگه‌ها  اين  در  شد.  منتشر 
اثر فشارهايي كه به خميني  يا نه بگويد. فقط در  »جمهوري اسلامي«، آري 
وارد شده بود، قبول كرده بود كه در ادامة عبارت تغيير رژيم سابق به جمهوري 
ملت  تصويب  از  آن  اساسي  قانون  »كه  وارد شود  رأي  برگه‌هاي  در  اسلامي، 
را  اسلامي  جمهوري  اين  محتواي  مؤسسان  این‌که  يعني  گذشت«.  خواهد 

مشخص خواهد كرد.
در همين روز خميني در قم گفت: »فردا روز رفراندوم است... روزي است كه يا 
اسلام پيش مي‌برد و يا كفر؛ روزي است كه “آري”، اسلام است و “نه”، خلاف 
اسلام است؛ روزي است كه “آري”، سرنوشت سعادتمند براي شما تهيه مي‌كند 

و “نه” شما را برمي‌گرداند به حال اول«.
واضح است كه منظورش بازگشت به سلطنت شاهنشاهي بود. مجاهدين هم 
نحوة  بود  بهتر  نداشتيم...  رفراندوم  اين  به  نيازي  »ما  كردند:  اعلام  بلادرنگ 
نوع  بايد  مردم  بيايد...  اجبار  و  اكراه  بوي  آن  از  كه  نباشد  طوري  رفراندوم 
حكومتي را كه بدان رأي مي‌دهند بدانند و آگاهي داشته باشند كه داراي چه 

نوع ويژگي است...«. )روزنامه کیهان ـ ۹ فروردین ۱۳۵۸(.
روز بعد در 10 فروردين، همه‌پرسي مربوطه برگزارشد و روز 11فروردين تمديد 
شد. هنگام رأي‌دادن، از من در مورد گروههاي سياسي كه رفراندوم را تحريم كردند 

و در آن شركت نكردند، سوال شد )روزنامه اطلاعات- شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۵۸(.
من جواب دادم: اين گروهها حتما ايده و هدفهاي مشخصي دارند كه اميدواريم 
شكل و محتواي جمهوري اسلامي به‌صورتي باشد كه خواستهاي آنها را برآورده 

سازد.
سوال شد بعضي از اين گروهها معتقدند كه چون از محتواي جمهوري اسلامي 
اطلاعي ندارند در رفراندوم شركت نمي‌كنند. نظر شما در اين مورد چيست؟ 

آيا شما از محتواي جمهوري اسلامي اطلاع داريد؟
بايد محتواي  برنامة حداقل مجاهدين، حكومت  اين بود كه: طبق  جواب من 
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ضدديكتاتوري و ضدارتجاعي و ضداستعماري داشته باشد.
با حداقل سازمان شما  اسلامي منطبق  اگر محتواي جمهوري  سوال شد كه 
نباشد و خود را ملزم به رعايت اين برنامه نداند، سازمان شما چه برخوردي با 

حكومت خواهد داشت؟
جواب من اين بود كه دولت بايد پاسخگو باشد و ما تا آخرين نفس براي تحقق 

خواسته‌هايمان مجاهدت مي‌كنيم.
از حمايت توده‌هاي ميليوني مردم  با برخورداري  بازي را  از  خميني اين دور 
كه هنوز او را در »ماه« مي‌ديدند، برده بود و ما بايد براي نبرد سياسي و تك 
و پاتكهاي بعدي در مؤسسان آماده مي‌شديم. هنر ضدانقلابي خميني در اين 
بود كه از همان روز ورود به تهران معطل نكرد و تا تنور مقبوليت اجتماعي‌اش 
گرم بود، نان جمهوري اسلامي خود را، ولو به‌طور صوري و در تعارض با رژيم 

مدفون سلطنتي، به آن چسباند.
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در پايان نظرپرسي، دولت بازرگان اعلام كرد كه بيش از 98درصد از دارندگان 
حق رأي در رفراندوم شركت كردند و بيش از 97درصد به جمهوري اسلامي 

رأي مثبت دادند.
اقشار  ميان  در  را  سنگرهايمان  و  مواضع  توانستيم  ما  نبرد،  از  دوره  اين  در 
آگاه تثبيت كنيم و نگذاريم خميني سر ضرب يكي از نيروهاي اصلي انقلاب 

ضد‌سلطنتي را با تير و حربة »كفر« از دور خارج كند.
اما در مورد مؤسسان، خميني كه نبض اوضاع را در دست داشت، مي‌دانست 
كه با افت روزافزون مشروعيت حكومت آخوندي مواجه است و نخواهد توانست 
كارش را به سادگي رفراندوم جمهوري اسلامي، پيش ببرد. بنابراين از اساس، 
جِر زد، بي‌آبرويي را به‌جان خريد، منكر مؤسسان شد و به جايش چيزي به‌نام 
خبرگان را علم كرد كه فقط 75نماينده داشت كه بايد به‌فوريت، ضمن يك‌ماه، 

قانون اساسي مورد نظر او را تدوين و تصويب مي‌كردند«.
***

چنان‌که ملاحظه شد يك‌ماه بعد از پيروزي انقلاب ضدسلطنتي و سقوط رژيم شاه، 
مجاهدين در برنامة حداقل خودشان، كه در تاريخ 27 اسفند57 انتشار بيروني پيدا 
خودمختاری  و  شده  ملیتها  حقة  حقوق  ایفای  و  مضاعف  ستم  رفع  خواهان  كرد، 

کردستان را مطرح می‌کنند.
اما پاسخ خمینی به خواسته‌های مردم کردستان چه بود؟ سرکوب، سرکوب و باز هم سرکوب.

حكم خميني در اردوكشي به شهر پاوه در مرداد ماه1358 و فضاي هيستريكي كه 
در اين‌باره ايجاد كرد، يك نمونة بسیار گوياست. درگیری‌های پاوه یکی از سرفصلهای 
به سرکوب مردم  به شدیدترین وجه  آن  بود که خمینی در  درگیری‌های کردستان 

کردستان پرداخت. حكم خمینی در این رابطه قابل تأمل است.
متن حكم که در »صحیفة« خمینی، جلد۹  صفحة285،  آمده از این قرار است:

ایران گروههای مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا  »از اطراف 
از  را ختم کنند. من  غائله  رفته،  پاوه  به سوی  بدهم  کرده‌اند که من دستور 
آنان تشکر می‌کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می‌کنم، اگر با توپها 
و تانکها و قوای مجهز تا ۲۴ساعت دیگر حرکت به‌سوی پاوه نشود، من همه 
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را مسئول می‌دانم. من به‌عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور 
می‌دهم که بی‌انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به‌سوی 
فورا  را  پاسداران  به دولت دستور می‌دهم وسایل حرکت  و  پاوه حرکت کند 
فراهم کند. تا دستور ثانوی، من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی 
انقلابی  عمل  آنان  با  نمایند  دستور  این  از  تخلف  که  صورتی  در  و  می‌دانم 
می‌کنم. مکرر از منطقه اطلاع می‌دهند که دولت و ارتش کاری انجام نداده‌اند. 
من اگر تا ۲۴ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد، سران ارتش و ژاندارمری را 

مسئول می‌دانم. والسلام. روح‌الله الموسوی الخمینی«.

افتاد ولي به همان‌جا ختم نشد. خمینی،  اتفاق  اواخر مرداد سال۵۸  جریان پاوه در 
خلخالی را به کردستان فرستاد و او هم با برپاكردن بيدادگاه‌های صحرايي به تيرباران 

فرزندان ايران در کردستان پرداخت.
اینک در شرایطی که هنوزبیش از ۶ماه از سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب ۲۲بهمن 

نگذشته، چه كار بايد كرد و راه‌‌حل چيست؟
جواب مجاهدين به اين سوال اين بود: راه‌حل انقلابی، به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین 
سرنوشت و ادارة امور داخلی كردستان، در چهارچوب تمامیت ارضی ایران است، چرا 

كه مسألة كردستان و ديگر ملیتها، اساسا، راه‌حل قهرآميز ندارد.
طرح پیشنهادی مجاهدین دربارة حل شورایی مسألة کردستان در نشریة »مجاهد«، 

شمارة۷، مورخ ۳۰مهر۱۳۵۸، به شرح زیر به چاپ رسید:
و  انقلابی  راه‌حل  ندارد.  قهرآمیز  راه‌حل  هیچ  مجموع،  در  کردستان،  »مسألة 
امور  ادارة  و  سرنوشت  تعیین  حق  به‌رسمیت‌شناختن  در  اساسا،  آن،  مردمی 

داخلی آن در چارچوب تمامیت ارضی کشور خلاصه می‌شود«.
آقای مسعود رجوی در مصاحبه‌هایی به مناسبت دومین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی، 
 ،113 شمارة  تا   59 16بهمن   ،108 )شماره‌های  مجاهد  نشریة  شمارة  در شش  که 
رابطه  این  در  را  دیگری  شجاعانة  پیشنهاد  شمارة113  در  منتشرشد،  ۲۱اسفند59( 
»مجاهد«  صفحة14  در  كه  مصاحبه  از  قسمت  اين  به  گذاشت.  خمینی  مقابل  در 

شمارة۱۱۳ منتشر شده، توجه كنيد.
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»يك پيشنهاد تاريخي در مورد حل مسالة كردستان«
بسيار  حدود  تا  منطقا،  بكنم،  مي‌خواهم  كه  پيشنهادي  كه  مي‌دانم  »اگرچه 
زيادي غيرممكن است ولي باز هم لااقل به‌منظور آرامش وجدان و براي ثبت در 
صفحة تاريخ، به‌عنوان يكي از آخرين پيامهاي مجاهدين، يك پيشنهاد تاريخي 
را به ايشان عرضه مي‌كنم. پيشنهاد اين است: حضرت آيت‌الله، مجاهدين كه 
با اعتقادات و هويت مشخص خود تا آن‌جايي كه مي‌توانستند از دفاع از حقوق 
زحمتكشان و مستضعفان خلق خود در برابر تجاوز رژيم عراق كوتاهي نكرده و 
نخواهند كرد، چنان‌که مي‌‌دانيد نه در كردستان و نه در هيچ درگيري داخلي 
ديگر شركت نداشته و نه‌تنها راه‌حل نظامي در قبال اين‌گونه قضايا را، از اساس، 
خداپسندانه‌یي  پايان  هيچ  كه  مي‌دانند  نيز  يقين  به  بلكه  مي‌دانند،  ناعادلانه 
بر اين درگیری‌ها، جز تهديد هر چه بيشتر وحدت و تماميت كشور، مترتب 
نيست. از اين حيث، موافقت نماييد كه به‌خاطر انقلابمان، به‌خاطر خلقمان، و 
به‌خاطر تماميت ارضي كشورمان و به‌خاطر سرافرازي اسلام، مجاهدين مسئول 
شوند و براساس همان پيام 26آبان58 خودتان، مسألة كردستان و ساير ملیتها 
اين، به‌خودي خود،  این‌همه كشتار و سيه‌روزي خاتمه دهند.  به  را فيصله و 
بهترين آزمايش براي ارزيابي حقانيت و اصالت مجاهدين نيز هست و چنان‌چه 
موفق باشد، نه‌تنها صلح و آشتي و وحدت و تماميت اين كشور تا نسلها تأمين 
خواهد شد، بلكه اسباب رضاي خالق و دعاي خير خلق نيز خواهد بود. بديهي 
است كه پس از اعادة حقوق عادلانه مردم كردستان و مشخص شدن مرزهاي 
خلق و ضدخلق، ما با هر فرد يا گروه ضدمردمي و هر کس كه در آن سامان 
عليه استقلال و تماميت ارضي كشور و نظم و آرامش آن سامان، كوچكترين 
خدشه‌یی وارد سازد، وارد جنگ خواهيم شد. ضمنا تصديع مي‌‌دهد كه به‌خاطر 
شدت و حدت تضاد و اختلافات دروني جامعه، كه معلول بلافصل سياستهاي 
نادرست مسئولان است، چنان‌چه در اين‌باره فكر عاجلي نشود، و پيشنهاداتي 
عملي  كشور  سراسر  تفاهم  و  آشتي  جهت  در  شد،  عرض  فوقا  آن‌چه  نظير 
نشوند، يقين بدانيد كه در صورت فقدان آن حضرت، شدت تضادها به‌حدي 
است كه چه‌بسا خودبه‌خود مهار اوضاع از دست خارج شده و به درگیری‌ها و 
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خونريزي‌هاي بسيار دامنه‌دار و اسفبار منجر شود. هم‌چنین، بايد متذكر شوم 
كه براي رفع هر شبهة منفعت‌طلبانة گروهي در رابطه با تقديم پيشنهاد فوق، و 
این‌که مبادا تصور فرماييد مجاهدين بدين‌وسيله مي‌خواهند حرفهاي قبلي شما 
را در مورد خودشان در اذهان مردم خنثي سازند، به شرط موافقت با پيشنهاد 
فوق پيشاپيش مي‌توانيد اعلام نماييد كه هنوز بر سر همة نقطه‌نظرهايي كه 
براي  اين فقط يك آزمايش  با مجاهدين فرموده‌ايد، هستيد و  رابطه  قبلا در 

ارزيابي صحت و سقم دعاوي مجاهدين است«.

بايد يادآوري كرد كه در آن زمان نيروهاي عراقي هنوز در خاك ايران بودند و مجاهدين 
در  خميني  پاسداران  می‌جنگیدند.  پاسداران،  صفوف  از  مستقل  صفوفي  در  آنها،  با 
خوزستان از پشت به مجاهدين تير مي‌زدند یا آنها را دستگير مي‌كردند. آخوند‌ها هم 

مجاهدين دستگير‌شده را محاكمه و به زندان و شلاق محكوم مي‌كردند.
اما بدون  بود، محترمانه،  را که سرمست قدرت  در آن زمان مسعود رجوی، خمینی 
به‌کاربردن عنوان امام، مورد خطاب قرار داد و شجاعانه، چنین پیشنهادی را به خميني 
داد و به آن ديكتاتور خونخوار هشدار داد كه به فكر فقدانت، يعني بعد از مرگ خودت 
هم باش! و گمان هم نكن كه مجاهدين با این پیشنهاد مي‌خواهند حرفهايت را در 
4تير1359، كه گفتي منافقین بدتر از كفار هستند، خنثي كنند و مي‌تواني به صراحت 
بگويي كه بر سر حرفهایت هستي و پيشنهاد مجاهدين در مورد كردستان و ساير اقوام 
و مليتهاي ايراني را فقط به‌عنوان يك آزمايش از درستي يا غلطي دعاوي مجاهدين 
در مورد كردستان و یا ساير اقوام و مليتهاي ايران قبول مي‌كني. به‌راستي كه در آن 
انقلابي و ميهن‌پرستانه،  ارائة اين پيشنهاد  با  زمان به‌چالش‌كشيدن شخص خميني، 

كاري بود كوبنده و كارستان!



دربارة طرح شورای ملی مقاومت  برای خودمختاری کردستان ایران

34



فصل سوم

راه‌حل ملی و انقلابی
در برابر راه‌حل ارتجاعی خمینی



دربارة طرح شورای ملی مقاومت  برای خودمختاری کردستان ایران

36



37

فصل سوم: راه‌حل ملي و انقلابي  در برابر راه‌حل ارتجاعي خميني

داشت.  ادامه  پاييز1358  و  تابستان  در  کردستان  در  خونین  سرکوب  و  درگیری‌ها 
راه‌‌حل خمینی، ادامة جنگ و سرکوب نظامی بود تا کردها از حقوقشان صرفنظر کنند. 
به‌رسميت‌شناختن  و  سیاسی  راه‌حل  و  آتش‌بس  خواهان  مجاهدین  مقابل،  نقطة  در 

حقوق مردم كردستان ايران بودند.
تنها شیوة حل  به‌عنوان  راه‌حل سیاسی،  بر  ۷آبان۱۳۵۸،  »مجاهد« شمارة۸،  نشریة 

مسألة کردستان، تأکید می‌کند:
ماهیت آن، جنگ و کشتار  بر  بنا  و  »مسألة کردستان یک مسألة ملی است 
از نظر ما محکوم است و چنان‌چه دولت نیز قصد پیشقدمی در حل مسأله را 
دارد در قدم اول باید آتش‌بس فوری داده و کشتار را محکوم نموده و از طرف 
خود متخلفین را به شدید‌ترین وجهی تنبیه نماید. تنها در این صورت می‌توان 
جنگ‌افروزان منطقة کردستان را به مردم شناساند. طفره‌رفتن از این گام اولیه 
ابتدایی چیزی را روشن نمی‌کند جز این‌که دولت هنوز  به راه‌حل نظامی  و 
چشم امید دوخته و بنا‌براین، پیش‌بینی آینده از نظر ما چندان مشکل نیست.

به نظر ما، موفقیت چندانی برای سفر سه وزیر نمی‌توان تصور کرد و فقط در صورت 
تغییر مشی دولت و اعلام صریح این‌که راه‌حل سیاسی تنها راه‌حل مسأله و بالمآل 
موفقیت اقدامات است، می‌توان به پایان جنگ امید بست. سرزمین به‌خون‌تپیدة 

کردستان را چیزی جز یک راه‌حل سیاسی به آرامش باز نمی‌گرداند«.
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خودمختاري  طرح  و  مقاومت  ملي  شوراي  هنوز  زمان  آن  در  كه  كرد  يادآوري  بايد 
بعدا  كه  مجاهدين،  موضعگيري‌هاي  در  را  پيشينه‌ها  دليل،  همين  به  نداشت.  وجود 
تشكيل‌دهندة شوراي ملي مقاومت شدند، جستجو مي‌كنيم، آن‌هم در شرايطي كه 
خمینی و کارگزارانش بر طبل سرکوب در کردستان می‌کوبیدند و هموطنان كرد را 
ضدانقلاب معرفی می‌کردند. واقعيت اين بود كه ارتجاع حاكم با ايدئولوژي خميني، 
در حل مسائل اجتماعي و سياسي، پاسخي جز سركوب و قهر نداشت. در ايدئولوژي و 
نظرگاه ارتجاع حاکم جايي براي احقاق حقوق مردم، براي دموكراسي و آزادي و براي 
خودمختاري و ادارة امور داخلي وجود نداشت و نمي‌تواند وجود داشته باشد. اما در 
برابر خميني و ارتجاع تحت نام اسلام، مجاهدين حرف ديگري داشتند: راه‌حل ملي 

و انقلابي.
*** 

مجاهد خلق موسی خیابانی در مصاحبه‌یی که تحت‌عنوان »چه کسی در کردستان 
پیروز می‌شود؟« در نشریة »مجاهد«، شمارة ۹، ‌۱۴آبان ۱۳۵۸ به چاپ رسید، چنین 

گفت:
»ما دربارة مسألة ملیتها و نحوة حل آن نقطه‌نظرهای روشنی داریم، که آنها را 
از همان ابتدا، یعنی از  فردای پیروزی قیام خونین خلقمان اعلام کرده‌ایم. ما 
همزمان با وقایع گنبد هشدار داده، و بعد از آن‌هم در موارد و مناسبتهای مختلف 
با پیش‌بینی وقایع احتمالی اعلام خطر کرده و راه‌حلهای اصولی و صحیح مسائل 
را، که به نظرمان می‌رسیده، عرضه کرده‌ایم که البته مورد توجه قرار نگرفته است. 
متأسفانه ما در ماههای اخیر شاهد وقایع خونین کردستان هستیم، که در زمینة 
همان مسألة ملیتها اتفاق افتاده است و نشانة برخوردهای نادرست و غیراصولی و 

ناتوانی در حل صحیح مسأله است.
به نظر ما، مسألة ملیتها یک راه‌حل اساسی و اصولی دارد، که البته راهی است 
کاملا شناخته‌شده و هیچ چیز عجیب و غریبی هم نیست و آن عبارت است از 
“به‌رسمیت‌شناختن اصل حق تعیین سرنوشت و ادارة امور داخلی در چارچوب 
وحدت و تمامیت ارضی خدشه‌ناپذیر کشور”. البته روشن است که این یک راه‌حل 

انقلابی است و این‌که چه کسی بتواند از عهدة آن برآید، مطلب دیگری است«.
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در  که  خميني،  خبرگان  مجلس  به  فوري  تلگرام  یک  در  مجاهدين  این،  بر  علاوه 
23آبان1358 يعني ۱۸ـ۱۷ روز قبل از رفراندوم قانون اساسي ولايت‌فقيه )كه آن را 
تحريم كرده بودند( در نشریة »مجاهد« 28آبان1358 به‌چاپ رسید، از جمله اعلام 

کردند:
»... نیازی به‌ تکرار نیست که در این میهن، نسل مشتاق و به‌خون‌نشسته‌یی 
چشم‌انتظار است و حتی با صرفنظرکردن از نحوة انتخابات و ترکیب گروهی 
آقایان و طول مدت قانونی وکالتشان )یک ماه(، چنان‌چه موارد زیر در فصل 

قانون مراعات نگردد، از دادن رأی مثبت به آن معذور است:
ـ محدودنمودن حقوق مالکیت و تصرف، در چارچوب قرآنی و مکتبی “کار”؛

از زمین و محصول، به کسی که بر روی آن “کار”  ـ منوط نمودن بهره‌وری 
کرده است؛

ـ تصریح حاکمیت مردم، که جملگی خلیفه و جانشین خدا در زمین‌اند و ارادة 
بیان  و اسلامی  انقلابی  واحد  قانون  از طریق یک مجلس و یک  تنها  را  خود 

می‌کنند؛
ـ اداره و تصدی کلیة امور کشور از طریق شوراهای واقعی؛

ـ اعادة حقوق همة ملیتها و اقدام مبنی بر تعیین سرنوشت و ادارة ‌کلیة امور 
داخلی‌شان در چارچوب تمامیت ارضی خدشه‌ناپذیر کشور؛

تنها معنی  قیام مسلحانه، که  تا مرز  و گروهها  احزاب  آزادی همة  ـ تضمین 
واقعی کلمة چندپهلوی »توطئه« است...«.

بدین‌ترتیب مجاهدين از همان ابتدا اعلام کردند كه به قانون اساسي ولايت‌فقيه رأي 
نمي‌دهند مگر آن‌كه بر حاكميت مردم )و نه حاكميت و ولايت آخوند( در آن تصريح 
شده باشد. هم‌چنین بر »اعادة حقوق همة مليتها و اقوام مبتني بر تعيين سرنوشت 
و ادارة كلیة امور داخلي‌شان در چارچوب تماميت ارضي خدشه‌ناپذير كشور« و نيز 
»تضمين آزادي همة احزاب و گروهها تا مرز قيام مسلحانه« به‌جاي كلمة چندپهلوي 

»توطئه«، كه در فرهنگ و قوانين شيخ و شاه رايج بود، تأکید کردند.
خمینی در ۲۶آبان1358، يعني دو هفته قبل از رفراندوم قانون اساسي ولايت‌فقيه، 
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به كردستان، دجالانه، روي خوش نشان داد و در حكمي كه صادر كرد از هيأت ويژة 
دولت در مورد كردستان خواست به مذاكره بپردازند تا آرامش و رفاه برقرار شود. اما، 

چنین مذاکراتی، هیچ‌گاه، تحقق نیافت.
حكم خميني شیاد، که در ۲۶ آبان ۵۸ اعلام شد، چنین بود:

»از هیأت ویژه می‌خواهم که به مذاکرات خود با کمال حسن‌نیت ادامه دهند 
و با شخصیتهای مذهبی و سیاسی و ملی و سایر قشرها تماس بگیرند تا تأمین 
خواستهای آنان، که خواست ما نیز هست، به‌طور دلخواه بشود و آرامش و امن، 
که از بزرگترین نعمتهای الهی است، در منطقه برقرار گردد و شما برادران کرد 
در کنار سایر برادران به‌طور رفاه و آسایش زندگی نموده و طمع اجانب برای 

همیشه از کشورمان قطع شود«.

هیچ‌گاه  و  داشت  تبلیغاتی  جنبة  فقط،  و  فقط  خمینی،  حكم  که  است  گواه  تاریخ 
مذاکراتی انجام نشد. البته مجاهدین بارها و بارها به همین فرمان تبلیغاتی خمینی 
با احزاب و  استناد کردند و صداقت آخوندها را به چالش کشیدند و خواهان گفتگو 
گروههاي کردستان برای پایان‌دادن به درگیری‌ها و رسیدن به راه‌حلی اصولی شدند.

***
نشریة »مجاهد«، شمارة۱۴، ۱۹آذر1358، در مطلبی تحت‌عنوان »پیشنهاد مجاهدین 

خلق: کنفرانس ملی صلح کردستان« نوشت:
انتخاب آزادی  انتخابشان را بکنند و وقتی چنین  »...مردم را آزاد بگذاریدکه 
صورت گرفت دیگر اشکال‌تراشی نکنید و با طرف مقابلتان به گفتگو نشسته و 

اختیارات مقتضی را به او بدهید زیرا از دو حال خارج نیست:
1ـ یا نمایندگان و رهبری مزبور شایسته است که فبها...

2ـ یا شایسته نیست که به‌هرحال جبر تاریخ است و باید لااقل برای یک دوره 
به آن تن داد. چرا که مردمی که به آن رهبری یا حزب یا شخصیت ابراز اعتماد 
کرده‌اند، خودشان بایستی در عمل به نتیجة مورد نظر برسند. البته ما مطمئن 
هستیم که این مطالب آن‌قدر ساده و پیش‌پاافتاده است که جای هیچ اما و 

اگر ندارد...
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با رهبران و احزاب مورد  بنابراین، ما اعلام می‌کنیم که: خودداری از مذاکره 
نیز قابل تحقیق  از طریق یک نظرپرسی آزاد  اعتماد مردم در کردستان )که 
بیشتر است( درواقع چیزی جز اعلام جنگ مجدد در منطقه نیست، و علیهذا 
تا  دیگر  انقلاب،  شورای  در  اجرایی  و  تصمیم‌گیری  قدرتهای  تمرکز  از  پس 
برای  رابطه  این  در  بهانه‌یی  هیچ  می‌شود  مربوط  مرکزی  دولت  به  که  آن‌جا 

جنگ‌افروزی نباید پذیرفته شود«.
***

رفراندوم قانون اساسي ولايت‌فقيه در روزهاي 11 و 12آذر1358 به اجرا گذاشته شد و 
بعد هم اعلام كردند 99/۵درصد شركت‌كنندگان به آن رأي مثبت داده‌اند و تصويب شد!

اين در شرايطي بود كه از يك ماه قبل خميني در یک نمایش به‌اصطلاح ضدامپریالیستی 
بود. هدف، چنان‌که  با گروگانگيري در سفارت آمريكا قبضه كرده  را  فضاي سياسي 
بعدها مهره‌هاي خود رژيم به زبانهاي مختلف بيان كردند، از يك طرف، در كرنرگذاشتن 
ارتجاعي  ليبرال‌‌ـ  از ملغمة  ليبرال‌زدايي  از طرف ديگر،  و به‌حاشيه‌راندن مجاهدين و 
حاكمیت در آن روزگار بود. به‌عنوان مثال، موسوي‌اردبيلي، قاضي‌القضات خميني، در 

آبان1364 در سالگرد گروگانگيري گفت:
شكست  و  ليبرالها  انزواي  بازرگان،  موقت  دولت  سقوط  باعث  »گروگانگيري 
انقلاب اول  از  انقلابي بزرگتر  مجاهدين شد و به همين خاطر خميني آن را 
فرمانده  سيف‌اللهي،  سرتيپ  پاسدار  10آبان1379  در  هم‌چنین،  كرد.  عنوان 
ستاد نصر در امور عراق و مشاور خامنه‌اي، گفت: اولين فايدة گرفتن سفارت 
آمريكا و گروگانگيري در رابطه با امنيت نظام اين بود كه در شرايطي شكل 
گرفت كه مجاهدين سعي مي‌كردند مباني انقلاب اسلامي را تخريب كنند«. 

)خبرگزاری جمهوری اسلامی(

به این ترتیب، خميني با گروگانگيري يك ماه قبل از رفراندوم قانون اساسي ولايت‌فقيه، 
او را نخوردند و  اما مجاهدين فریب این ترفند  فضاي سياسي را دجالانه قبضه كرد 
در كمال شجاعت به وظيفة ايدئولوژيك و تاريخی‌شان در تحريم رفراندوم ولايت‌فقيه 

عمل كردند.
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درست روز بعد از پايان رفراندوم، يعني در روز 13آذر، مجاهدین پيشنهاد »تشكيل 
شوراي ملي صلح كردستان« را براي آتش‌بس و گفتگو با احزاب و شخصيتهاي مورد 
صلح  ملی  شورای  تشکیل  دربارة  دولت  ویژة  هیأت  و  ايران  كردستان  مردم  اعتماد 
کردستان ارائه دادند، هر چند كه گوش خميني، به‌هيچ‌وجه، بدهكار نبود. این پیشنهاد 

در شمارة14، 11آذر1358 نشریة »مجاهد« به‌چاپ رسید.
در دي‌ماه1358 اولين انتخابات رياست‌جمهوري بعد از انقلاب ضدسلطنتي، كه آقای 
مسعود رجوي هم در آن كانديدا شده بود، برگزار شد. در اين انتخابات شخصیتهای 
آقای رجوی،  از  يكپارچه  آن، ضمن حمایت  و گروههاي سياسي  برجستة كردستان 

اعلام كردند به كانديداي مجاهدين رأي خواهند داد.
روز جمعه بیستم دی‌ماه۱۳۵۸ مسعود رجوي طي سخناني در گردهمايي انتخاباتي در 
دانشگاه تهران بر روي آزادي به‌عنوان جوهر و مفهوم حركت تاريخ، تأكيد كرد و گفت: 

فلسفة هر انقلاب عروج بر قله‌هاي آزادي‌ست.
او در اين سخنراني، بار دیگر، بر راه‌حل ملي و انقلابي و »تأمين حقوق مليتها و آزادي 

آنان از ستم مضاعف« تأکید کرد و گفت:



45

فصل سومراه‌حل ملی و انقلابی در برابر راه‌حل ارتجاعی خمینی



دربارة طرح شورای ملی مقاومت  برای خودمختاری کردستان ایران

46

»... به همة مردم ما ستم مي‌شد، اما اين ستم وقتي كه به هموطنان كرد يا به 
بلوچ و تركمن و عربمان مي‌رسيد، مضاعف مي‌شد. از سرمايه‌گذاري‌ها در آن‌جا 
خبري نيست؛ از پيشرفت در آن‌جا خبري نيست... مسائل ملي ما يك واقعيت 

هستند و جز به شيوة انقلابي قادر به حل آنها نخواهيم بود...«
)نشریة »مجاهد«، شمارة ۲۵،۱۹ دیماه1358(

و  گروههای سیاسی  و  احزاب  و  مردمی  از حمایت گستردة  در وحشت  اما، خميني 
به‌رغم  بعد،  روز  چند  و  برنتابيد  را  وی  كانديداتوري  رجوی،  مسعود  انتخاب  کابوس 
حرف قبلی‌اش مبنی بر عدم تأیید یا رد کاندیداها، او را با يك فتوا به‌خاطر رأي‌ندادن 

به قانون اساسي ولايت‌فقيه و پايبندي به حاكميت مردم حذف كرد.
روزنامة اطلاعات۳۰دی۱۳۵۸، نوشت: »مسعود رجوی از دور مبارزات خارج شد«.

رئیس‌جمهور  ندارند  نداده‌اند حق  رأی مثبت  اساسی  قانون  به  خمینی: »کسانی که 
شوند«.
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فصل چهارم: حقوق ملیتها

آقای مسعود رجوی در اولين انتخابات »مجلس شوراي ملي« بعد از انقلاب ضدسلطنتي، 
كه هنوز خميني نام آن را به »مجلس شوراي اسلامي« تغيير نداده بود، شركت كرد و 
در مصاحبه‌یی که در نشریة »مجاهد«، »فوق‌العادة شمارة۳ انتخابات«، منتشر شد باز 
هم به دفاع از حق حاکمیت مردم و تصدی تمام امور کشور به وسیلة شوراهای واقعی 
و اعادة حقوق ملیتها و حق خودمختاری پرداخت و گفت: ما اینها را خواستیم، مگر 

چیزی غیراز این خواستیم؟
اين همان انتخاباتي بود كه رژيم بعد از همة تقلبات خودش براي مسعود رجوي از 
تهران بيش از 531هزار رأي اعلام كرد، اما نه آقای رجوی و نه هيچ يك از مجاهدين 
در سراسر كشور به مجلس راه نيافتند، هر چند كه رژيم آنها را به لحاظ آرا در ردة دوم 

بعد از حزب خميني يعني حزب حاكم جمهوري اسلامي، اعلام كرد.
***

داشت.  ادامه  آن‌جا  در  خمینی  پاسداران  کشتار  و  بود  ناآرام  هم‌چنان  کردستان  اما 
کشتار مردم ستمدیدة روستای »قلاتان« در ايام نوروز1359 از آن‌جمله بود. مجاهدین 
این کشتار را محکوم کردند و خواهان معرفی و مجازات عوامل این کشتار شدند. نشریة 
از  و سوال  »تسلیت  تحت‌عنوان  مطلبی  در  »مجاهد«، شمارة۲۹، 10فروردین1359 

مسئولین در ارتباط با کشتارهای اخیر کردستان« نوشت:
مردم  از  عده‌یی  آتش‌افروز،  و  توطئه‌گر  دستهای  دیگر  بار  واصله،  اخبار  »طبق 
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زحمتکش و ستمدیدة کردستان را در روستای “قلاتان” به خاک و خون کشیده‌اند.
سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن عرض تسلیت به تمام خلق ایران و به‌ویژه 
که  می‌خواهد  مسئول  مقامات  از  کردستان،  در  عزیزمان  برادران  و  خواهران 

عوامل دست‌اندرکار این فاجعة ملی هرچه سریعتر معرفی و مجازات شوند«.

پاسداران خمینی مثل همیشه تلاش می‌کردند که هموطنان کرد را مسبب درگیری‌ها 
و کشتارها نشان بدهند. آن روزها تکنولوژی ارتباطی امروز وجود نداشت تا با تهیة 
عکس و فیلم از تک‌تک صحنه‌ها، دروغهای پاسداران خمینی برملا شود. آن روزها، 
این وظیفه را اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های احزاب و گروههای سیاسی برآورده می‌کرد که 

عوامل رژیم آنها را انکار می‌کردند.
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نشریة »مجاهد« شمارة۵۳، 10اردیبهشت1359 »اعلامیة کردهای مقیم مرکز دربارة 
حوادث اخیرکردستان« را، به شرح زیر، منتشر کرد:

مردم  آیندة  به  نسبت  مسئولیت  احساس  با  مرکز  مقیم  کردهای  »جمعیت 
کردستان و سرتاسر ایران لازم می‌داند شما را در جریان وقایع روزهای اخیر 
سقز و سنندج قرار دهد. به شهادت روزنامه‌هایی که هرروزه به‌دست هموطنان 
ارجمند می‌رسد، خلق کرد بارها و بارها اعلام کرده است که مشکل کردستان 
راه‌حل نظامی ندارد و آماده است تا در هر لحظه و مکان با نمایندگان حکومت 
جمهوری اسلامی به بحث و گفتگو بنشیند و به جای استفاده از وسایل کشتار 
انسان، از طریق عقل و منطق، مشکل کردستان را حل نماید. متأسفانه سران 
ارتش و سپاه پاسداران و کسانی که منطقی جز استفاده از سلاحهای مخرب 
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و نابودی انسانها نمی‌شناسند، به‌منظور مشتعل ساختن نائرة جنگی، حقایق را 
تحریف نموده و می‌نمایند.

مردم شرافتمند ایران!
خلق کرد بارها ثابت کرده است که نه جنگ‌افروز است و نه تجزیه‌طلب. خواست 
این خلق، مشروع و منطقی است و در چهارچوب مقررات قابل تحقق می‌باشد«.

بهانة  و  علم‌کردن  با  خمینی  بود.  خمینی  می‌خواست  جنگ  که  کسی  تنها  اما، 
ستم  تحت  که  مردمی  کند؛  سرکوب  را  کردستان  مردم  می‌کرد  تلاش  تجزیه‌طلبی 
مضاعف بودند و هنوز هم هستند. تجزیه‌طلبی بهانه‌یی‌ست که این روزها هم شنیده 
می‌شود و هرگاه ملیتهای ایرانی حق و حقو‌قشان را طلب می‌کنند با بهانة تجزیه‌طلبی 

به سرکوب آنها می‌پردازند.
»کمیتة مرکزی حزب دموکرات کردستان« نامة سرگشاده‌یی منتشر کرد که در نشریة 

»مجاهد«، شمارة 118، 10اردیبهشت1360 درج شده است:
»نامة سرگشادة کمیتة مرکزی حزب دموکرات کردستان«

شما  اسلامی؛  شورای  مجلس  نمایندگان  شما  رئیس‌جمهور؛  آقای  »شما 
سازمانهای ملی و دموکراتیک، نمایندگان خود را به کردستان بفرستید تا به 
چشم خود ببینند که در این‌جا، مسألة گروهکها نیست؛ در این‌جا ملت یکپارچه 
به‌پا خاسته است که از شرافت و آزادی و موجودیت خود دفاع کند و به‌هیچ‌وجه 
حاضر نیست در برابر ستم و استبداد سر تسلیم فرود بیاورد. شما هم، هم‌وطنان 
گرامی، به خود آیید و گریبان گردانندگان جمهوری اسلامی را محکم بچسبید 
و از آنها بخواهید تا برای شما توضیح دهند که چه کسی این جنگ را به راه 
انداخته و ادامة آن به‌سود چه کسی است؟... از آقایان گردانندگان جمهوری 
نفر سرباز و پاسدار در کردستان کشته شده و  تاکنون چند  اسلامی بپرسید 
چند میلیارد تومان خرج لشکرکشی علیه مردم کردستان گردیده است؟ سوال 

کنید و پاسخ صریح بخواهید...«!
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مجاهدین  سال۱۳۶۰  خرداد  سی‌ام  در  بود.  پرالتهاب  روزهاي  از  مملو  سال۶۰  بهار 
اتمام  خمینی  با  تا  دادند  ترتیب  تهران  خیابانهای  در  را  نفره‌یی  ۵۰۰هزار  تظاهرات 
حجت کنند. اما، پاسخ خمینی به این تظاهرات مسالمت‌آمیز گلوله بود و بس. این‌بار 
مردم نه در کردستان بلکه در خود تهران به خاک و خون کشیده شدند. به این ترتیب، 
آخرین قطرات آزادی از بین رفت و دیگر امکان اعادة حقوق مردم در کادر مبارزات 

مسالمت‌آمیز، به هیچ‌وجه، امکان‌پذیر نبود.
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تظاهرات ۵۰۰ هزار نفری مردم علیه رژیم آخوندی در سال ۱۳۶۰
در حمایت از مجاهدین
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يك ماه بعد از ۳۰ خرداد، شوراي ملي مقاومت ايران در سی‌ام تیر سال1360 تشكيل 
شد و برنامة شورا و دولت موقت در 5مهر1360 با امضاي مسعود رجوي منتشر شد.

در مادة5 برنامة شورا در مورد حقوق مليتها آمده بود:
»حقوق ملیتها: بديهي است‌كه پايداري تماميت ارضي و وحدت ملي اين ميهن 
دقيقا در رابطه با احقاق حقوق حقة تمامي عناصر و بخشهاي تشكيل‌دهندة آن 
است. به اين ترتيب، خودمختاري داخلي به مفهوم رفع ستم مضاعف از همة 
شاخه‌ها و تنوعات ملي وطنمان و تأمين جميع حقوق و آزادي‌هاي فرهنگي 
يكپارچگي  و  آنها در چارچوب وحدت، حاكميت  براي  اجتماعي و سياسي  و 

تجزيه‌ناپذير كشور ضرورت جدي دارد«.
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قبل از تصويب طرح خودمختاري كردستان ايران توسط شوراي ملي مقاومت، آقای 
ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  اول  مسئول  موضع  از  جداگانه  به‌طور  رجوي  مسعود 
در آن زمان، در پيام خود به‌مناسبت آغاز نوزدهمين سال تأسيس سازمان در نيمة 
شهريور1362، كه در نشریة »مجاهد« شمارة۱۶۸ مورخ ۱۷شهريور1362 درج شده، 
پيرامون نقطه‌نظر و اعتقاد اصولي مجاهدين و هم‌چنين مواد برنامة شورا و دولت موقت 

اعلام كرده بود:
تنها  دموكراتيك(  آلترناتيو  تنها  )به‌مثابة  مقاومت  ملي  شوراي  كه  آن‌جا  »از 
و  برنامه  در  كه  است  گسترده  و  متشكل  اجتماعي  و  سياسي  نظامي،  نيروي 
مضاعف  ستم  رفع  معني  به  كردستان،  خودمختاري  صريحا،  خود،  مصوبات 
ارضي خدشه‌ناپذير  تماميت  كادر  در  را  سامان  آن  در  محروممان  از هموطنان 
را  ما  كرد  هموطنان  تا  مي‌كند  تلاش  است، خميني  شناخته  به‌رسميت  ايران 
از احقاق حقوق حقة خود در ايران دموكراتيك نيز نااميد نموده و ارادة رزمندة 
مقاومت در آنان را تضعيف كند؛ همان خميني كه تاكنون پيوسته تلاش كرده و 
مي‌كند تا با مشتبه‌ساختن امر بر ساير مردم ايران، »خودمختاري« را دقيقا معادل 
ترتيب، خميني همان سياست سركوبگرانه،  اين  به  دهد.  »تجزيه‌طلبي« جلوه 
حق‌كشانه و ضدمردمي را ادامه مي‌دهد كه بالمآل براي هموطنان ستمزدة ما در 
كردستان پيامي جز اين در بر ندارد كه: يا تسليم به شرايط موجود و گردن‌نهادن 
با همة منويات خبيثي  يا تجزيه! پس رژيم خميني  به سلطة جبارانة خميني 
كه در پس كلمات ناپاك رئيس مجلس ارتجاع عليه مردم كردستان و سراسر 
از  ايران نهفته است، قبل  ايران و عليه شوراي ملي مقاومت و مجاهدين خلق 
هر چيز، تخطئة مقاومت و تحكيم حكومت و سلطة پليد خود را در نظر دارد. 
بنابراين، به‌منظور اطلاع افكار عمومي سراسري، و به ويژه به‌خاطر مطمئن‌ساختن 
هموطنان ستمزدة خود در كردستان از نتايج مقاومت عادلانه‌شان در قبال رژيم 
ضدبشري خميني مبني بر رفع ستم مضاعف و لغو هرگونه تبعيض ميان كرد و 
فارس، ضمن تأكيد بر اين نقطه‌نظر عقيدتي مجاهدين، كه در اصول، هر خلق و 
مردم و ملت و ملیتي حق دارد، سرنوشت خود را، به تمام و كمال، رأسا، تعيين 
كند، سرخط نقطه‌نظرهاي مجاهدين را در اين‌باره، كه رهنمون عمل ما در مرحلة 
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تاريخي كنوني است، مختصرا، به استحضار مي‌رسانم:
1ـ در ميان تودة مردم كردستان ايران هيچ گرايش يا تمايل تجزيه‌طلبانة جدي 
و مؤثري وجود ندارد و براساس تحقيقات و برخوردها و شواهد بسيار! اين مردم 
دلير و زحمتكش و غيور، هم‌چون ساير مردم ايران، هيچ تمايلي به جدایي از 

ميهن خود ندارند؛

2ـ مبرم‌ترين خواستة سياسي مردم مقاوم كردستان به‌رسميت‌شناختن حق 
خودمختاري ايشان در چارچوب تماميت ارضي ايران است، كه طبعا از عهدة 
رژيم ارتجاعي خميني برنمي‌آيد و تنها در توان جانشين )آلترناتيو( دموكراتيك‌ـ 
انقلابي، يعني شوراي ملي مقاومت و دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي 

ايران است؛

ملیتهاي  مضاعف  استثمار  و  ملي  ستم  رفع  خودمختاري،  اساسي  مفهوم  3ـ 
تحت‌ستم و تأمين كلیة حقوق سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي آنها 

در چارچوب وحدت، حاكميت و يكپارچگي كشور است؛

4ـ به‌استثنای امور مربوط به روابط خارجي )اعم از سياسي، اقتصادي و گمركي(، 
دفاع ملي، برنامه‌ريزي درازمدت اقتصادي، نظام پولي و مالي و الزامات مربوط 
دولت  صلاحيت  در  كه  كشور،  قضایي  نظام  كلي  يكپارچگي  و  هماهنگي  به 
مركزي است، ادارة ساير امور منطقة خودمختار، اعم از امور اداري، فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و انتظامي، در صلاحيت شوراها و ارگانها و مقامات 
منتخب مردم كردستان است كه با مراعات قانون اساسي نظام جمهوري جديد 

كشور عمل خواهند نمود؛

اساسي  قانون  نمايندگان مردم منطقة خودمختار كردستان مطابق اصول  5ـ 
ايران در  نمايندگان همة بخش‌هاي ديگر  مانند  آيندة كشور،  نظام جمهوري 

مجلس قانونگذاري كشور و ادارة امور دولت مركزي شركت خواهند نمود؛
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6ـ زبان كردي در كنار زبان فارسي در منطقة خودمختار به‌رسميت شناخته 
مي‌شود؛

جهت  در  و  فرهنگي  و  اجتماعي  و  اقتصادي  عقب‌‌ماندگي  رفع  به‌منظور  7ـ 
تلاش براي زدودن آثار ستم ملي، بايستي پس از كسر مخارج دولت مركزي و 
سرمايه‌گذاري‌هاي درازمدت سراسري، سهم سرانة ساكنان منطقة عقب‌افتادة 
كشور )ازجمله كردستان( را در بودجة عمومي، بيشتر منظور نمود يا بودجة 

فوق‌العاده‌یي را به اين منظور اختصاص داد؛

و  بيان  و  عقيده  و  مذهب  آزادي  قبيل  از  دموكراتيك،  آزادي‌هاي  كلیة  8ـ 
مطبوعات، آزادي تشكيل احزاب و سازمان‌ها، اتحاديه‌هاي كارگري و دهقاني 
مردم  شود.  تضمين  خودمختار  منطقة  در  بايستي  دموكراتيك  انجمن‌هاي  و 
تبعيض  هيچ‌گونه  و  آزادند  كاملا  اقامت  محل  و  شغل  انتخاب  در  كردستان 
جنسي )بين زن و مرد( و تبعيض مذهبي )ميان پيروان مذاهب مختلف( وجود 

نخواهد داشت.

سازمان  قبول  مورد  نقطه‌نظرهاي  فوق‌الذكر  مواد  كه  نيست  تذكر  به  لازم 
اصول  و  برخورد  طرز  به  وفاداري  با  آن‌كه  حال  است.  ايران  خلق  مجاهدين 
دموكراتيك، بديهي‌ست از آن‌جا كه پس از سرنگوني رژيم خميني، تعيين شكل 
و محتواي نظام جمهوري آيندة كشور برعهدة مؤسسان منتخب مردم سراسر 
ايران، ازجمله، مردم كردستان است، تعيين حدود قانوني و قطعي صلاحيت 
دولت مركزي و صلاحيت ارگان‌هاي خودمختاري نيز برعهدة مؤسسان مي‌باشد.

خودمختاري  منطقة  جغرافيایي  محدودة  )مجاهدين(،  ما  نظر  به  هم‌چنین، 
كردستان ايران نيز اساسا از طريق نظرپرسي دموكراتيك از مردم محل تعيين 

مي‌شود.
ضمنا توجه مي‌دهم كه سرخط‌هایي كه فوقا بيان شد، اصول كلي هستند كه 
در مرحلة اجرا مستلزم تشريح بيشتر و مصوبات مشخص است. اما، به‌هرحال، 
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هدف، رفع ستم مضاعف و همسوكردن ناسيوناليسم محلي كرد با ملي‌گرایي 
ترقيخواهانة عموم مردم ايران )از جمله هموطنان كردمان( در راستاي تكامل 
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي است كه به‌طور تاريخي امحای همة تبعيضات 

جنسي، ملي، نژادي، طبقاتي را ايجاب مي‌كند«.
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طرح شورا
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سرانجام در 17آبان سال62 بحث‌ها و بررسي‌ها و تلاشهای شورای ملی مقاومت به‌ثمر 
نشست و »طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ايران«، به اتفاق آرا، 

در شورا به تصويب رسيد.
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ملي  شوراي  قانونگذاري  صلاحيت  مورد  در  سوءتفاهم  هرگونه  رفع  براي  هم‌زمان 
به‌تصويب رسيد و تصريح  مقاومت، يك مادة واحده هم در همان جلسه، رأي‌گيري 
شد كه قانونگذاري در نظام جمهوري آيندة ايران پس از سرنگوني رژيم آخوندها در 
صلاحيت مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي است و هيچي‌ك از مصوبات شوراي ملي 
مقاومت نبايد بخشي از قانون اساسي نظام جمهوري آيندة كشور تلقي شود. چرا كه 
و  مؤسسان  مجلس  از طريق  منحصرا  آيندة كشور  در جمهوري  اساسي  قانون  وضع 
قانونگذاري ملي منتخب مردم ايران با رأي عمومي، مستقيم، مساوي و مخفي عموم 

مردم است.



دربارة طرح شورای ملی مقاومت  برای خودمختاری کردستان ایران

78



79

فصل پنجمطرح شورا



دربارة طرح شورای ملی مقاومت  برای خودمختاری کردستان ایران

80

متعاقبا مسئول شورای ملی مقاومت ایران، طرح شوراي ملي مقاومت براي خودمختاري 
كردستان ايران را طي پيامي، به شرح زیر، به مردم ایران به‌ويژه مردم کردستان تقدیم کرد.

در بخشی از این پیام آمده است:
ایران، هموطنان مقاوم کرد، پیشمرگان دلیر؛  »هموطنان عزیز، مردم سراسر 
بدین‌وسیله طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران را به 
استحضار عموم می‌رسانم؛ طرح حاضر نتیجة مطالعات و بررسی‌های جامع و 
بحث‌ها و مشورت‌های فراوان و جلسات متعدد و متمادی شورا طی هفت ماه 

گذشته است.
و  دموکراتیک  جانشین  تنها  به‌مثابه  مقاومت،  ملی  شورای  ترتیب،  این  به 
قدرتمند برای رژیم سرکوبگر و خون‌آشام خمینی، بار دیگر، در مسیر آزادی و 
استقلال میهن و دفاع از تمامیت ارضی ایران و حاکمیت و وحدت ملی تمامی 
از مسائل  برای یکی  بوم، راه‌حلی عادلانه، صلح‌آمیز و دموکراتیک  این مرز و 
بغرنج سیاسی و تاریخی کشورمان جستجو کرده است. منظور مسألة کردستان 
ایران و ملیت ستم‌زدة کرد در میهن ماست که طی سالیان متمادی تحت‌ستم 

مضاعف رژیمهای مختلف به‌سر برده و ناگزیر از مقاومت و مبارزه بوده است.
از  ایران بر سر یکی  تاریخ  بار در طول  برای نخستین  شورای ملی مقاومت... 
بغرنج‌ترین مسائل کشور، یعنی مسألة خودمختاری کردستان، به اتفاق آرا، در 

یک طرح مشخص به توافق رسیده است.
و  همة شخصیتها  با  و همصدا  همراه  مقاومت،  ملی  جانب شورای  از  علیهذا، 
را  حاضر  طرح  تصویب  آن،  به  وابسته  یا  عضو  گروههای  و  احزاب  سازمانها، 
به‌مثابه یک موفقیت عظیم سیاسی در بنای ایرانی آزاد و عاری از قهر و انتقام 
و ستم، به عموم هموطنان در سراسر کشور و به‌ویژه در کردستان تبریک و 
تهنیت گفته و با ایمان به سقوط محتوم و اجتناب‌ناپذیر رژیم درمانده و جنگ 
افروز خمینی، صلح و صفای پایدار داخلی و خارجی را در تمامی این میهن 

مجروح و خونین آرزو می‌کنم. مسعود رجوی، ۱۷ آبان ۱۳۶۲«
در همان زمان، دبيركل حزب دموكرات كردستان ايران، دكتر عبدالرحمن قاسملو، در 
24آذر1362 در مصاحبه با »راديو صداي كردستان« تصويب طرح خودمختاري را يك 
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موفقیت بزرگ و تاریخی توصیف کرد.
سرخط اين اظهارات، كه در نشریة »مجاهد«، شمارة 186،  22 دي‌ماه 1362 منتشر 

شده، به شرح ذیل است:
»من تصویب این طرح را موفقیت بزرگ و موفقیت تاریخی می‌دانم چرا که 
برای نخستین‌بار سازمانهای مترقی بسیاری چون سازمان مجاهدین خلق ایران 
طرح  تصویب  که  دارند  امید  نتیجه،  این  به  زیادی  سرشناس  و شخصیتهای 
خودمختاری کردستان، برخلاف نظر دشمنان آزادی ایران، نه‌تنها باعث تجزیة 

ایران نخواهد شد بلکه کمک خواهد کرد وحدت ایران مستحکم‌تر گردد؛
ـ باید روی این مسأله تأکید کنم که: سازمان مجاهدین خلق در جریان بحث 
و مذاکره در مورد این طرح، به‌حق، نقش چشمگیری داشت و زحمت زیادی 
متحمل شد تا این طرح که به‌این ترتیب به‌تصویب رسیده است، پذیرفته شود؛

ـ من با مسئولیت تمام می‌توانم بگویم که طرحی که اکنون به‌تصویب رسیده 
است، از طرح شش‌ماده‌یی حزب ما بیشتر است؛

که طرح خودمختاری  کنم  را خاطرنشان  مسأله  این  مسئولیت  با  می‌توانم  ـ 
کشورهای بسیار را مطالعه کرده‌ام ـ از هندوستان گرفته تا اسپانیا ـ و می‌توانم 
این را در میان کلیة طرح‌های خودمختاری کشورهای دیگر، به‌عنوان یکی از 
بهترین طرح‌ها، معرفی کنم. این مسأله را نیز نباید از نظر دور داشت که این 

طرح، طرح خودمختاری حزب دموکرات کردستان ایران نیست...
اگر بیش از این از یک طرح خودمختاری انتظار داشته باشیم، مسأله دیگر از 

چارچوب خودمختاری خارج خواهد شد«.

به‌وضوح روشن است كه “طرح خودمختاري كردستان ايران” يك طرح خلق‌الساعه نبود 
و حاصل يك جنگ سياسي نفس‌گير بود كه مراحل آن، گام‌به‌گام، و با صرف بهايي 
سنگين توسط سازمان مجاهدين خلق ايران، عمدتا در داخل كشور و در زير حاكميت 
تا  بود، طي شد،  ايجاد كرده  به‌رغم جو هيستريكي كه خميني خون‌آشام  و  خميني 
اين تلاشها در آبان1362 در طرح شوراي ملي مقاومت براي خودمختاري  انجام  سر 

كردستان ايران به‌بار نشست و به‌تصويب رسيد.
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طرح شوراي ملي مقاومت
 براي خودمختاري كردستان ايران

نظر به این‌که مردم ايران با انقلاب خود »آزادي و استقلال« را به‌عنوان دو اصل عمومي 
و تفكيك‌ناپذير مطرح كرده‌اند؛

سياسي  نظام  برقراري  و  خميني  رژيم  براندازي  مقاومت  ملي  شوراي  این‌که  به  نظر 
مبتني بر اراده و حاكميت مردم را وجهة همت خود قرار داده است؛

 نظر به این‌که لازمة استقرار يك حكومت مبتني بر اراده و حاكميت مردم در ايران، 
تأمين و تضمين هر چه بيشتر وسايل، امكانات و طرق دخالت و مشاركت همة مردم در 

اخذ و اجراي تصميمات است؛
نظر به این‌که دخالت و مشاركت مردم در اخذ و اجراي تصميمات سياسي، اقتصادي، 

فرهنگي و اجتماعي شرط لازم تحقق دموكراسي در يك كشور است.
شوراي ملي مقاومت به‌منظور تأمين و تقويت هرچه بيشتر حاكميت مردمي و تماميت 
ارضي و يكپارچگي و وحدت ملي كشور و نظر به مبارزات عادلانة مردم كردستان براي 
تأمين دموكراسي در ايران و خودمختاري در كردستان و به‌منظور رفع ستم مضاعف 
ايران اعلام  از مليت ستمزدة كرد، طرح حاضر را براي تأمين خودمختاري كردستان 
برنامة شوراي ملي مقاومت و دولت موقت جمهوري  اين طرح در چارچوب  مي‌دارد. 
دموكراتيك اسلامي ايران و وظايف مبرم دولت موقت قابل اجراست و مشخصا براساس 
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مادة3 وظايف مبرم دولت موقت مبني بر »پايان‌دادن به جنگ ضدخلقي عليه مردم 
كردستان با اعلان خودمختاري در چارچوب تماميت ارضي ايران، كوشش براي محو 
دربارة  موقت  دولت  آيندة  عمل  رهنمون  و  شده  تصويب  و  تنظيم  جنگ«  اين  آثار 

خودمختاري كردستان خواهد بود.
ترتيبات و نحوة اجراي طرح حاضر را دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران 
مشخص خواهد نمود. دولت موقت موظف است براي تحقق اين طرح تلاشهاي لازم را 

مبذول دارد.

۱ـ منطقة خودمختار، تمامي كردستان ايران را شامل مي‌گردد. قلمرو جغرافيايي اين 
منطقه  از طريق مراجعه به آراي عمومي مردم منطقة كردنشين كشور تعيين مي‌شود؛

۲ـ ارگان قانونگذاري در امور داخلي منطقة خودمختار، شوراي عالي كردستان است كه 
نمايندگان آن از طريق انتخابات آزاد با رأي عمومي، مستقيم، مساوي و مخفي انتخاب 
مي‌شوند. قوانين عمومي جمهوري در منطقة خودمختار لازم‌الاجراست. مصوبات شوراي 

عالي كردستان نبايد ناقض قوانين عمومي جمهوري باشد؛

۳ ـ ادارة كلية امور منطقة خودمختار كردستان، به‌جز اموري كه ذيلا در صلاحيت دولت 
ارگانهاي خودمختاري است. تعيين عالي‌ترين  مركزي شناخته مي‌شود، در صلاحيت 

ارگانها براي ادارة امور و نظارت بر فعاليت آنها به‌عهدة شوراي عالي كردستان است؛

۴ـ حفظ انتظامات داخلي منطقة خودمختار به‌عهدة  ارگانهاي خودمختاري است كه 
نيروي متناسب براي اين امر را با مراعات مادة2 طرح حاضر سازمان خواهند داد؛

۵ـ امور مربوط به سياست خارجي و روابط خارجي، امنيت سراسري جمهوري و دفاع 
ملي )شامل حراست از مرزها، حفظ تماميت ارضي و وحدت جمهوري( در صلاحيت 
دولت مركزي است. ارتش در منطقة خودمختار كردستان نيز مانند ديگر نقاط ايران 

حق دخالت در امور انتظامي داخلي را ندارد؛
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۶ـ امور مربوط به تجارت خارجي و گمركات، تعيين نظام پولي و مالي كشور، انجام 
وظايف مربوط به بانك مركزي، تنظيم بودجة عمومي و برنامه‌هاي اقتصادي، كه اهميت 
سراسري دارند يا مستلزم سرمايه‌گذاريهاي كلان هستند، در صلاحيت دولت مركزي 

است.
ادارة ساير امور اقتصادي منطقة خودمختار در صلاحيت ارگانهاي خودمختاري است. 
بهره‌برداري از منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي كشور كه اهميت سراسري دارند، در 
صلاحيت دولت مركزي است كه به نفع همة مردم ايران صورت مي‌گيرد. در منطقة 
خودمختار كردستان ارگانهاي خودمختاري دولت مركزي را در بهره‌برداري از اين منابع 

و ثروتها ياري خواهند نمود؛

۷ـ زبان كردي، زبان رسمي تدريس و مكاتبة داخلي در منطقة خودمختار است و در 
همة مراحل تحصيلي حق آموزش به زبان كردي براي ساكنان منطقه به‌رسميت شناخته 

مي‌شود.
زبان فارسي، در منطقة خودمختار نيز مانند ديگر مناطق ايران، زبان رسمي است و در 

مدارس، همراه با زبان كردي، آموزش داده مي‌شود.
مكاتبات ادارات منطقة خودمختار كردستان با مركز و ساير نقاط ايران و نيز با ادارات 
فارسي صورت مي‌گيرد. كلية  زبان  به  به دولت مركزي در منطقة خودمختار  وابسته 
ساكنان غيركرد در كردستان خودمختار در اشاعة فرهنگ خود آزادند و حق آموزش 

به زبان خود را دارند؛

۸ـ كلية حقوق و آزاديهاي مصرح در اعلامية جهاني حقوق‌بشر و ميثاقهاي بين‌المللي 
فعاليت  و  آزادي تشكيل  آزادي مطبوعات،  بيان،  و  آزادي عقيده  نظير  به آن،  مربوط 
احزاب و سازمانهاي سياسي، اتحاديه‌ها و شوراهاي كارگري، دهقاني و صنفي، انجمنهاي 
دموكراتيك، آزادي انتخاب شغل و محل اقامت و آزادي مذهب در كردستان خودمختار، 
همانند ديگر نقاط ايران، تضمين مي‌شود. كلية ساكنان كردستان، اعم از زن و مرد، 
همانند ساكنان ساير مناطق ايران بدون هر نوع تبعيض جنسي، قومي، نژادي و مذهبي 

از تساوي حقوق  اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي برخوردار خواهند بود؛
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قوانين  نظام قضايي جمهوري واحد است و در منطقة خودمختار، دادگاه‌ها طبق  ۹ـ 
جمهوري و هم‌چنین قوانين مصوب شوراي عالي كردستان، به دعاوي رسيدگي خواهد 

نمود.

كشور،  نقاط  ديگر  انتظامي  نيروهاي  همانند  خودمختار،  كردستان  انتظامي  نيروهاي 
ضابط دادگستري بوده و ملزم به اجراي احكام و دستورها و قرارهاي محاكم و مقامات 

قضايي مي‌باشند؛

۱۰ـ  ارگانهاي خودمختاري موظفند از مداخله در اموري كه در صلاحيت ويژة دولت 
مركزي شناخته شده است، خودداري نموده و دولت مركزي را در اجراي وظايف خويش 
در منطقه ياري كنند. به همين نحو، دولت مركزي و ارگانهاي اجرايي آن از مداخله 
در اموري كه در صلاحيت ويژة ارگانهاي خودمختاري شناخته شده‌اند، ممنوعند و بايد 

ارگانهاي خودمختاري را در انجام وظايف خود ياري رسانند؛

۱۱ـ دولت مركزي در اجراي وظيفة خود مبني بر تأمين سريع پيشرفت و توسعة کلیة 
مناطق عقب‌افتادة كشور، مؤظف است كه از درآمدهاي عمومي سهم بيشتري را به رفع 

عقب‌ماندگي منطقة خودمختار كردستان نيز تخصيص دهد؛

۱۲ـ مردم منطقة خودمختار كردستان، مانند ساير هموطنان خود در سراسر ايران، از 
طرق قانوني و بدون هيچ‌گونه تبعيض در ادارة امور كشور مشاركت خواهند نمود.

طرح حاضر در يك مقدمه  و 12ماده در تاريخ 17آبان1362، به اتفاق آرا، در شوراي 
ملي مقاومت به تصويب رسيد.

مسئول شوراي ملي مقاومت
مسعود رجوي
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